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اكثر متفکران عرصه رسـانه و سـينما معتقدند، تلويزيون و سينما به دليل دارا 
بودن ابعاد پيچيده چيزی بيش از سـرگرمی هسـتند، چرا كه اغلب مخاطبان 
تلويزيون و سـينما در موقعيت انفعالی از آن قرار دارند. يعنی بيش از هر زمان 
ديگـری از واكنش هـاي روزانـه قـدرت واكنش كم تـري در برابـر برنامه هاي 

پخش شـده از تلويزيون دارند. 
بديهی اسـت كه ايـن تاثيرپذيری در كـودكان و نوجوانان، كه بالطبعِ سـبک 
زندگـی نامـوزون ايـن روزها زمان بيشـتری را پـای جعبة جـادو مي گذرانند، 
بيشـتر اسـت، و ايـن مدخـل مهمـی برای عبـور و انتقـال مفاهيـم متعددی 
بـه كـودكان شـده اسـت؛ مفاهيمی كـه گاه و بيشـتر از آن در تضـاد جدی با 

فرهنـگ،  تاريـخ،  مذهـب  و اعتقـادات مخاطب هدف هسـتند.
اصـرار هـر روزۀ كمپانی هاي فيلم سـازی و انيميشن سـازی هاليـوود و جهان 
بر سـاخت بهتر و دقيق تر انيميشـن ها و سـرمايه گذاری هـاي كلان آن ها بر 
ايـن صنعـت،  خود  نشـان دهنـدۀ همين قدرت بی حـد و اندازۀ ايـن توليدات 

بـر ذهن مخاطبان اسـت.
تـا پيـش از انقـلاب اسـلامی ايـران،  گفتمـان مدرنيتـه، گفتمـان حاكـم بر 
جهـان،  در تـلاش جـدی بـر تحميـل خود بـر جامعة مذهبـی ايران بـود. از 
زمـان مشـروطه بـه بعد سـعی روشـنفکران غـرب زده  و مستشـرقان نيز بر 
هميـن بوده اسـت. وقتی سـخن از گفتمـان مدرنيته به ميـان مي آيد، نظر به 
مبانـی معرفتـی و فلسـفی آن كه اوليـن و جدی ترين آن، سکولاريسـم و بعد 
از آن اومانيسـم اسـت بـا ظهـور انقلاب اسـلامی گفتمان جديـدی در مقابل 
مدرنيتـه قـد علـم كرد. و بـه مقابله بـا مفاهيـم و پايه هاي مدرنيتـه پرداخت 
كـه بـه گفته بسـياری از متفکـران، انقلابی فرامـدرن بود، چراكـه مهم ترين 
شـاخصة ايـن گفتمان ريشـة مذهبی و اعتقـاد به حاكميت الل بوده  و اساسـاً 
حركتـی در جهـت  اجـرای احـکام الهی و ايجاد جامعه اسـلامی  بوده اسـت. 

كـه اين دقيقـاً همان نقطـة افتـراق از غرب بوده اسـت.
از طرفـی اعتقـاد بـه ظهـور حجـت خداونـد و عـدل گسـتر يکـی ديگـر از 
مهم ترين شـاخص هاي انقلاب و استکبارسـتيزی  و حفظ اسـتقلال نيز جزء 

آرمان هـاي خدشـه  ناپذيـر انقـلاب ايـران بوده اسـت.
امروزه انيميشـن هاي سـاخته شـده در اسـتوديو فيلم سـازی غربـی، تماما بر 
پايـه ی اصـول تفکـر مدرنتيـه اسـت كه سـعی بـر منطبـق كردن انديشـه 
كـودكان بـر فرهنـگ واحـد متشـکل از اصـول زندگی مـدرن دارنـد. نقطه 

مشـترک تمامـی اين انيميشـن ها فقـدان وجـود خداوند اسـت. 
كافی اسـت نگاهی به چند انيميشـن اخير اكران شـده در سـينماهای جهان 
بپردازيـم كـه بـه سـرعت دوبلـه و در بازار هـاي ايـران نيـز پخـش شـده اند. 
انيميشـن هايي همچون »درون و بيرون«، »زوتوپيا و عصر يخبندان«. عصر 
يخبندان 5 آخرين فيلم از سـری انيميشـن هاي عصر يخبندان ساخت 2٠16 
اسـت. در ايـن انيميشـن كـه بدون شـک ضعيف تريـن فيلم اين سـری نيز 
هسـت، بـه مبـدأ جهـان اشـاره مي كنـد و آن را حاصـل »بيگ بنگ نشـان 
مي دهـد كـه آن هـم توسـط حماقـت اسـکروت، سـنجاب معـروف ايـن 
انيميشـن ها، رخ داده اسـت. ايـن اشـاره اگرچـه طنزآميـز اسـت، امـا برپايـه 
اعتقـادی مدرنيته و بر مبنای داروينيسـم ترسـيم شـده اسـت. آغـاز جهان نه 
براسـاس خلـق يک خالق بلکـه بر اثر يک انفجـار بزرگ رخ مي دهـد. و اين 
مسـئله سـرآغاز خط زدن وجود يک آفريننده در ذهن كودک است. همچينن 
در انيميشـن »درون و بـرون«، كـه به نحوۀ شـکل گيری تصميمـات زندگی 
يک دختربچه و احساسـات او مي پردازد، فقدان خداوند و خالق هسـتي بيش 
از پيـش نمايان اسـت. ذهـن اين كودک هيـچ اتصالی به خداوند نـدارد  و به 
كلـی خالـی از فطرت مي باشـد، گويی درون ذهن انسـان تنهـا چند عمليات 
مکانيکی در جريان اسـت و احساسـات همچون شـادی، غـم،  عصبانيت و.. 

كنترل انسـان را در دسـت دارند.
در بسـياری از ديگر انيميشـن ها به وضوح اعتقاد به وجود خداوند  و پيامبران 
به تمسـخر گرفته می شـود. در انيمشـن موفق و پرفروش »كرودز«، شـاهد 
تاريخچـه زندگـی انسـان ماقبل تاريخ هسـتيم، خانـواده ای غارنشـين كه به 
نظـر مي رسـد نسـل تکامـل يافتـه ميمون ها هسـتند و به سـوی سـرزمين 
موعـود حركـت مي كنند؛ و در اين راه برای رسـيدن به سـرزمين امن  ناچارند 
از سـنت ها عبـور كـرده و بـه باورهـای زندگـی مـدرن دسـت يابنـد. در اين 
انيميشـن، سـنت ماننـد غـار تاريکـی اسـت و بـرای بـرون رفـت از ناامنی و 
تاريکـی از آن چـاره ای جز دور ريختن اعتقادات گذشـته ندارنـد. آن ها در اين 
مسـير با شـخصِ راهنمايی آشـنا مي شـوند كه به جـای پيـام از خداوند برای 
آن هـا حامـل دانـش اسـت و اين نشـان دهندۀ پيامبـر عصر جديد اسـت. در 
اين انيميشـن ارجاعات بسـياری به معجزات پيامبرانی همچون موسـیو 
نوحوجـود دارد. البتـه تمامی آن ها نشـان دهندۀ دانشـی اسـت كه انسـان 
خـود بـه تنهايـی قادر بـه انجام آن ها بوده اسـت. در بيشـتر اين انيميشـن ها 
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نفـی خـدا و ديـن،  بـرای دفـاع از انسـان و محوريـت او صـورت مي گيـرد. 
عمـده پيـام كارتون هـا بـه كـودكان اين اسـت كه مهم ترين سـرمايه، شـما 
هسـتيد و تنهـا خودتان با نيـروی عقـل و دانش مي توانيد از پسَ مشـکلات 
بربياييـد. تأكيـد بـر اومانيسـم  و نفی هرگونه خدابـاوری يکـی از اصلی ترين 
پروتکل هـاي انيميشن سـازی اسـت كـه موجـب هدايت همه جانبه انديشـه 

كـودكان به سـمت خـود محوری مي شـود.
بـازی بـا انديشـه منجی محوری نيـز هرگز از نظـر سـازندگان كارتون ها دور 
نبوده اسـت. اعتقاد به منجی به شـکل معصوم محوری كه در انديشـه شـيعه 
وجـود دارد،  همـواره بـه يـک موجود ضعيف يا مشـکل دار تقليـل مي يابد. او 
قطعـاً يـک شـخص عادی اسـت و اساسـاً نيازی به كمـک از مـاورا  الطبيعه 
نـدارد، بلکـه فقـط بايد به خودش متکی باشـد تا بتواند هم خـود و هم جامعه 
را از خطـر دشـمن برهانـد. چنين الگويی به وضوح در سـری انيميشـن هاي 
»پانـدای كنگ فـوكار« ديده مي شـود. يک پاندای تنبل كـه در نهايت تبديل 

بـه منجـی  و نجات دهنده مي شـود.
اكثـر انيميشـن هاي والـت ديزنـی يک فرمـول مشـابه دارند. تقريبـاً همگی 
آن هـا داسـتان روی پـای خـود ايسـتادن شـخصيتی را روايـت مي كننـد كه 
مي خواهـد خـود را بـه ديگـران ثابت كند و يـا دنيای بهتر بسـازد و اغلب هم 
هـر دو هـدف بـا هـم دنبال مي شـود. ايـن انيميشـن ها از ديـروز تا امـروز با 
هميـن فرمول هـا هـم به كـودكان كـه مخاطب اصلـی اين فيلم ها هسـتند 

درس هـاي زندگـی داده انـد، و دقيقـاً درس هايی مطابق انديشـه مدرنيته.
انيميشـن »زوتوپيـا« نيـز دقيقـاً بر پايه همين فرمول سـاخته شـده اسـت و 
همـان شـعار مخـرب هميشـگی را مي دهـد كـه شـما مي توانيد هـر چيزی 
كـه مي خواهيـد باشـيد،  هـر چيـزی. مهم ترين آسـيب اين نوع تفکـر لجام 
گسـيختگی روحی را در پی دارد كه هيچ چيز حتی اخلاق ممکن نيسـت آن 
را مهـار كند. طبق اين انديشـه، كودک هيـچ بازدارنـده ای را در خود نمي بيند 
كـه او را به سـمت و سـوی مسـير درسـت هدايت كند بلکه فقـط بايد ببيند 

قلبش بـه او چـه مي گويد!!
»زوتوپيـا« جامعـه ای مـدرن را روايـت مي كند كـه در آن  همـة حيوانات اعم 
از وحشـی و اهلـی در كنـار يکديگـر يک جامعـة آرمانی را تشـکيل داده اند و 
شـخصيت اصلـی آن خرگـوش كوچکی اسـت كه همـراه يک روبـاه، درپی 
حـل يـک معمـای پليسـی وارد ماجراهای بسـياری مي شـود. اين انيميشـن 
يکـی از جديدتريـن سـاخته هاي والـت ديزنـی اسـت كه در سـال جـاری به 
فـروش فـوق العـاده ای دسـت يافـت و يکـی از بخت هـاي اسـکار نيـز بـه 
حسـاب مي رود. آنچه در اين انيميشـن قابل توجه اسـت همزيستی به شدت 

مسـالمت آميز حيوانات شـکارچی و شکار در كنار يکديگر اسـت. در واقع روباه 
و خرگـوش كـه در شـرايط عـادی  و در جهان طبيعی بايد نقش شـکارچی و 
طعمه را بازی كنند، در اين انيميشـن تبديل به بهترين دوسـت هاي يکديگر 
مي شـوند. امـا اين مسـئله ذهن را بـه كجا هدايت مي كند؟ اعتماد به دشـمن 
ذاتـی؟ ايجـاد دوسـتی بيـن دو دشـمن ديرينـه؟ بلـه. در واقع نشـان مي دهد 
كـه هيـچ دشـمنی ذاتی وجـود نـدارد و گاهی بدترين دشـمن شـما مي تواند 
بهترين دوسـت شـما باشد. نکتة جالب ديگر اين انيمشـن آن جايی است كه 
شـخصيت منفی و پليد آن چند گوسـفند هستند. چند گوسفند به ظاهر اهلی 
و آرام در پـی حکومـت بر شـهر و از بين بردن شـکارچی ها و به قدرت مطلق 
رسـاندن اهلی هـا هسـتند و خرگـوش كوچـک ماجـرا نقشـة آن هـا را نقش 
بـر آب مي كنـد. شـايد سـازندگان قصد گفتـن اين نکته را داشـته اند، كسـی 
كـه نبايـد بـه او اعتماد كنيد هم نوعتان اسـت نه دشـمن خونی تـان!! چنين 
مفاهيمـی بـا چنان ظرافت  و جذابيتی در فيلم گنجانده شـده اند، كه مخاطب 
نـود دقيقه كاملا مفرح را هنگام تماشـای آن سـپری مي كنـد و هرگز متوجه 
نمي شـود كـه ذهـن او از كی ديگر دشـمن را سـياه سـياه نديده اسـت. بلکه 
همـواره بـه آن بـه مثابه يـک موقعيت برای تبديل دشـمنی به دوسـتی نگاه 
مي كنـد و چـه بسـا حتـی از دوسـتان و خانواده اش نيـز به او نزديک تر شـود.

بـه نظـر مي رسـد از كنـار چنيـن انيميشـن هايی كه لحظـات كـودكان ما را 
تشـکيل مي دهـد نبايـد بـه سـادگی عبـور كـرد، چـرا كـه آن ها به سـادگی 
باور هـا و اعتقـادات كـودكان را دچـار خدشـه مي كنند. كودكی كـه در جامعة 
انقلابـی ايران رشـد مي كنـد، تحت تاثيـر برنامه هاي تلويزيونی و سـينمايی 
كم كـم از اصـول انقـلاب همچـون بـاور بـه حاكميـت الل دور مي شـود و با 
آرمان هـاي آن همچون استکبارسـتيزی بيگانه مي شـود و در نهايت عضوی 
از جامعـة غربـی مي گـردد، چـرا كـه بـه گفتـة »هوسـرل« جامعه شـناس 
سرشـناس غربـی، هر كجـا فرهنـگ اروپايی )يعنی همـان روح غـرب، روح 

مدرنيتـه( پـای بگـذارد، او بـه جغرافيای غرب تعلـق دارد.

نحـوة  بـه  کـه  بـرون«،  و  »درون  انيميشـن  در 
شـکل گيري تصميمـات زندگـي يـک دختربچـه و 
احساسـات او مي پـردازد، فقـدان خداونـد و خالـق 
هستي بيش از پيش نمايان است. ذهن اين کودک 
هيـچ اتصالـي بـه خداونـد نـدارد  و بـه کلـي خالي 
از فطـرت مي باشـد، گويـي درون ذهن انسـان تنها 
چند عمليات مکانيکي در جريان است و احساسات 
همچون شادي، غم،  عصبانيت و.. کنترل انسان را 

در دسـت دارنـد.
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